
با من از بنز بگو)3( مقدمه‌های پیروزی

بعــد از کلی دوندگــی با این مقدمــات» نتیجه 
پایان نخســتین مکالمه این شد که خبر نهایی را 
به زودی به آن فرد برســانم و نتیجه یافتن بنز و 
قیمت را عصر همان روز با پدرم در میان گذاشتم 
که با نارضایتی پاســخی منفی به درخواست من 
داد و پس از اصرار نسبتا فراوان وعده داد که یکی 
از دوســتانش می‌تواند چنین ماشینی با سلامت 

کافی و قیمت مناسب برایم پیدا کند.«
 مثل روز روشــن بود که بــوی فریب یک جوان 
پرشــور در این جملات به مشــام می‌رسد اما در 
میــان مکالمه پــدر و فرزند یک نکتــه دیگر نیز 
متوجه شدم که گویا با یک مکانیک در این مورد 
مشــورت گرفته شده اســت که در پاسخ به پدر 
درباره بنز گفته اســت به هیچ وجه این ماشین را 
خریداری نکنید زیرا دردسر دارد! من هیچ‌گاه آن 
تعمیرکار فضول را پیدا نکردم تا از او بپرســم به 
چه علت چنین نظری را داده است اما هنوز دنبال 

او می‌گردم...
آن عصر بحث‌برانگیز که به شــب رسید با دوست 
پدر درباره ماشین صحبت کردم؛ پیرمرد محترمی 
بود که تلاش می‌کرد من را از خرید منصرف کند، 
چــه تلاش مضحکی! البته من را نمی‌شــناخت و 
چندان مقصر نبود، او نمی‌دانســت که اکســپلور 
اینستاگرام تا فکرهای روزمره‌ام یک محور گرفته 
و آن بنز دانشجویی است. پس از دو روز بی‌خبری 
با او تماس گرفتم و گفت ماشــینی نیافته است و 
به ســراغ همان بنز سبز رنگ بروم. دقیق خاطرم 
هست؛یکشــنبه صبح ســاعت11 بــود که برای 
بازگشــت به معامله نخســت، با اکبر،صاحب بنز 
ســبز تماس گرفتم تا درباره قیمت چانه دیگری 
بزنم اما پاســخ او آن‌قدر تلخ بود که برای دقایقی 
روی همان مبلی که نشسته بودم به قول معروف 
وارفتم. او گفت دو ساعت پیش بنز فروش رفت....

پس از مواجهه با شکســت نخســت در رابطه با 
یافتن بنز،تا حد قابل توجهی دچار به‌هم ریختگی 

شــدم، زیرا تصور می‌کردم دیگر چنین خودرویی 
بــا چنین قیمتی نخواهم یافــت و همین موضوع 
باعث شــد سه روز بدون ماشین به محل کار بروم 
و در میــان قدم‌زدن‌هایی که افزایش یافته بود به 
راه‌های دســت‌یابی به این کالای پرمناقشــه فکر 
کنم. پــس از مدتی به این نتیجه رســیدم که با 
روش‌های مرســوم و بحــث و گفت‌وگو نمی‌توانم 
اطرافیان را نســبت به این کار قانــع کنم و تنها 
یــک راه باقی مانده و آن تکیه بــر عنصر تعیین 
کننده اقتصاد است! باید پول درمی‌آوردم، آن‌قدر 
که حداقل نصف هزینه ماشــین را تامین کنم تا 
شاید گشایشــی صورت بگیرد. اما افزایش درآمد 
برای یک روزنامه‌نگار در حد ارتقای سطح کیفیت 
زندگی دست‌یافتنی است نه برای پس‌انداز جهت 

خرید یک خودرو!
نتیجتا باید بیرون از چارچوب‌های مرسوم فکری 
به حــال این وضعیت می‌کــردم و به همراه یکی 
دیگر از دوســتان که او هم امروز صاحب یک بنز 
دانشجویی است، شــروع به خریدوفروش سیگار 
و تنباکو کردیم که ســود متوسطی نیز به همراه 
داشت و در کنار آن پس‌انداز اندکی نیز از روزنامه 
جمع شــد تــا بتوانم دوبــاره مطالبــه خرید بنز 
دانشجویی را دنبال کنم و در این نقطه سه ماه از 
یافتن نخستین بنز گذشته بود که دوباره به سراغ 
آگهی‌هــای دیوار رفتم. هرچنــد در این مدت هر 
بنز دانشجویی که کنار خیابان پارک شده بود هم 
برایم جلب توجه می‌کرد و ضمن یافتن صاحبش 
می‌پرسیدم بنز را می‌فروشی؟که هیچ‌کدام قصدی 
برای فــروش نداشــتند، حتی برخــی همکاران 
روزنامــه وقتــی در خیابان‌های مختلــف به بنز 
دانشــجویی برمی‌خوردند عکــس آن را برایم می 
فرســتادند. صفحه توییتر و اینستاگرام من هم پر 
شــده بود از اتاق 123! در این بین چند بنز یافت 
شــد، یک بنز قهوه‌ای که همراه پدرم به سراغ آن 
رفتیــم اما حتی پیش از اینکه صاحبش را ببینیم 
از خرید آن منصرف شدیم زیرا عکس‌هایی که در 
آگهی از آن ماشین گذاشــته شده بود با واقعیت 
آن بنز کاملا متفاوت بود و کاپوت و سقف ماشین 
پوسیدگی‌های عیانی داشت که انگیزه برای خرید 

ماشین را به صفر می‌رساند.

   امیرحسین جعفری   
   روزنامه‌نگار

عباس اعتماد فینی در روز نهم تیرماه سال ۱۳۱۵ در فین کاشان به دنیا 
آمده است. پدرش اولین ایرانیِ گروه باستان‌شناسی پرفسور رومن گیرشمن 
بود که این همکاری از سال ۱۳۱۱ در سیلک کاشان شروع شد و تا ۳۴سال 
ادامه داشــت. او نیز به‌واســطه پدرش به گروه باستان‌شناسی گیرشمن 
پیوست، اما در شــوش و ۱۸سال با او در مناطق مختلفی همکاری کرد. 
با جایگزینیِ پروفسور ژان پرو به‌جای گیرشمن در شوش، همکاری او نیز 
مدت ۱۰ سال دیگر در فعالیت‌های باستان‌شناسیِ شوش با سرپرستی ژان 
پرو ادامه پیدا کرد. سال ۸۰ از سوی دکتر صادق ملک شهمیرزادی برای 
فعالیت در زمینه طرح بازنگری سیلک کاشان دعوت شد و حدود یک‌ماه 
قبل در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان موزه‌دار موزه سیلک بازنشسته شد. او با تأکید 
بر یکی از گفته‌های استادش می‌گوید: یکی از حرف‌های پروفسور گیرشمن 
این بود که می‌گفت »تا کسی از گذشته اطلاعی نداشته باشد نمی‌تواند به 
آینده فکر کند.« و من برای دریافت این اطلاعات، ایجاد یک پژوهشکده را 
لازمه سیلک می‌دانم، اما متأسفانه کسی توجهی نمی‌کند... من از مسئولان 
انتظار دارم که این ودیعه‌های ارزشمند تاریخی که از بزرگانِ ما به ما رسیده 
را حفظ و حراست کنند، اما متأسفانه هرسال می‌بینیم که تخریب بیشتر 
از ساختن است درحالی‌که حتی ما باید فرهنگ و تمدن ۸هزار ساله خود 
را در سیلک جشن بگیریم. سیلک اولین جایی است که مدنیت پایه‌گذاری 
شده است. سیلک، دانشگاه عموم جهان است و فقط متعلق به ما ایرانی‌ها 
نیست، بلکه متعلق به جهان است. سکوت سیلک، انسان را به یاد مظلومیت 
امیرکبیر می‌اندازد، اما هنوز هم نجوای سفالگران سیلک به گوش می‌رسد و 
اگر گوش شنوایی باشد این نجوا را می‌شوند.عباس اعتماد فینی، می‌گوید: 

سیلک این مدفن راز، منجنیق رَسَن عمری دراز، این بنایی است که ۸۰قرن 
است به پاست، سند شخصیت و ملیت و فرهنگی ما است، هر ذره از خاک 
ســیلک اسطوره‌ای نهان است، قدرش بدان که الحق کاشانه جهان است. 
جهان مدیون هنرمندان سیلک است و ما خوشبختانه اطفال این دبستانیم. 
همه، بچه خاک پاک ایرانیم.درباره آشنایی پدرش و کار خودش با پروفسور 
گیرشمن می‌گوید: آقای گیرشمن در سال ۱۳۱۱ کارش را در سیلک شروع 
کرد و همان ســال مرحوم پدرم در ســیلک با آقای گیرشمن آشنا شد و 
کارش را با ایشان شروع کرد که تا سال ۱۳۴۵ یعنی ۳۴سال ادامه داشت. 
حتی با درخواست آقای رومن گیرشمن، دولت فرانسه به پدرم مدال طلایی 
کار را اهدا کرد. من ســال ۱۳۲۸ یعنی دقیقاً زمانی که ۱۳سال داشتم به 

باستان‌شناسان فرانسوی در شوش پیوستم، البته آنجا همراه پدرم بودم.

عباس اعتماد فینی، مَرد کهن باستان‌شناسی ایران

»دلم گرفته اســت/ دلم گرفته اســت/ به 
ایــوان می‌روم و انگشــتانم را/ بر پوســت 
کشــیده شب می‌کشــم/ چراغ‌های رابطه 
تاریک‌اند/  رابطــه  چراغ‌های  تاریک‌انــد/ 
کســی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد/ 
کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد 
برد/ پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی 

است.«
شــاید این آخرین شــعر فروغ بود. او در 
نهایت صمیمیــت و صداقت از اول تا آخر 
شعر سرود و از خویش گفت و هر چه پیش 
رفت ژرف‌تر به خود و محیط پیرامونی‌اش 
نگریست. شعر مرکب از ارکان موزون است 
یا می‌توان گفت آش درهم‌جوش زیبایی از 
)مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( و )مفاعلن 
فعلاتن مفاعلن فعلن( اســت. موتیف‌های 
تنهایی، عشق، شب، آفتاب، فراق و غیره در 

شعر فروغ صرفا کلماتی نیستتد که شاعر 
از راه دور با آن‌ها تماس بگیرد. این کلمات 
در او حلول کرده‌اند و با او یکی شــده‌اند 
و از گوشت و پوســت و عضلات او بیرون 
می‌آیند: »به ایوان می‌روم و انگشــتانم را 
بر پوست کشیده شب می‌کشم...« او شب 
و خفقان را با رگ و پوســت حس می‌کند. 
گویا دســت بر پوســت کشــیده حیوانی 
می‌کشد یا دوست دارد این پوسته را کنار 
بزند ولی شــب از بیــرون و درون بر او و 
اجتماع او ماســیده است و کسی هم به او 
کمک نمی‌کند و چراغی بر نمی‌افروزد. او 
دوست دارد کســی او را به آفتاب معرفی 
کنــد و او را به میهمانی گنجشــک‌های 
شاد و شــنگ صبحگاهی ببرد؛ ولی کسی 
نیســت. با این حال شاعر دوست ندارد در 
شب سمنت شود یا شــعار بدهد، با خود 
می گوید: »پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده 
مردنی اســت...« او فکــر می‌کند که این 
پرنده )شاعر( در غلظت شب می‌میرد ولی 
این پرنده نباید پرواز را از یاد ببرد و نباید 
پایش در قیر شــب گیر کند. فقط شاعری 

در نصــاب فروغ می‌تواند بــه این نتیجه و 
فرم دلپذیر مشعشع در شعر برسد ولاغیر. 
گورس آلمانــی می‌گوید: »ما معتقدیم که 
شــعر پیش از صناعت پدید آمده و شــور 
و شــوق پیش از انضباط و مقررات. صریح 
بگوییم ما به وجود شــعر خاصی معتقدیم 
که بر گوینــدگان آن چــون رویا حادث 
می‌شــود. آن را نمی‌توان در مدرســه فرا 
گرفت یا کسب کرد. مانند عشق نخستین 
اســت. شــعر مانند هر چیز مقدســی در 
تاریکی رمز و راز مستور است.« این مطلب 
بالکل می‌تواند اشعار فروغ را پوشش دهد. 
فروغ در این شــعر از چند استعاره معمول 
استفاده کرده است: »پوست کشیده شب: 
اضافه اســتعاری اســت و طبــق معمول 
تشــخیص دارد. چراغ رابطه هــم اضافه 
تشبیهی است. آفتاب هم استعاره از آزادی 
است و پرنده هم استعاره از شاعر یا انسان 
اســت. و پرواز هم رهایی است.« تمام این 
کلمات می‌توانند سمبل هم باشند. در واقع 
ژرف ساخت و روساخت آن به خوبی درهم 

تنیده شده‌اند.

نگاهی به شعر »»پرنده مردنی است« سروده فروغ فرخزاد

کلماتی که در جان شاعر حلول کرده‌اند

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

تازه میهمان محله ما شده بود. همه خوشحال 
بودند که ارتباط‌ها راحت‌تر شده است. جلوی 
در حیاط خســته از بازی توی سایه نشسته 
بودیم که ســینا گفت: ســارا، بیا بریم  ســر 

خیابان فرمانداری با هم ببینیم چطوره؟
- بگذار به مامانم بگویم. 
- نه بگی اجازه نمی‌دهد. 

- باشه.
دمپایی گذاشــتم بیــن در حیاط و گفتم 

بریم.
- بزن بریم. 

سینا پسر همســایه بغلی یک سال از من 
کوچک‌تر بود. دست سینا را گرفتم و توی 
پیاده‌رو  می‌دویدیم، تا رســیدیم خیابان 
اتاقک  به  بالاخره رســیدیم  فرمانــداری. 
نارنجی شیشه ای )باجه تلفن( سینا گفت: 

اول من زنگ می‌زنم به اداره بابام.
- باشه.

ســینا گوشی تلفن را برداشــت، بوق آزاد 
می‌خورد. دستش به شماره‌ها نمی رسید؛ 

بغلش کردم. 
- الان بگیر.

چند تا شماره با انگشت‌هاش گرفت.
ســینا گفت: ســارا بذارم زمین خســته 

می‌شی. گذاشتمش زمین 
- چی شد؟

- هیچی! بوق آزاد می‌زنه! 
- بذار من زنگ بزنم اداره بابام. 

- باشه. 
این بار ســینا کمک کرد من به شماره‌گیر 

دستم برسد و شماره بگیرم.
- چی شد سارا؟

- مثل اداره بابای تو فقط صدای بوق میاد!
- چرا همش صدای بوق؟ 

- نمی‌دونم. 
یه بار دیگه هر دو شماره را گرفتم و نشد.

- سینا این جای پایین مال چیه؟
با صدای مامان من و سینا برگشتیم.

- آی ذلیل شده‌ها شما تو باجه تلفن چکار 
می‌کنید.

ما از ترس نفس‌مون بند اومده بود.
ســینا با لکنت گفت: ب ب ب بابا هامون 
اداره زززنــگگگگ بزنیم. مامان من گفت: 

بدون اجازه؟ 
من و ســینا از خجالت ســرمون را پایین 

انداختیم.
مامــان ســینا گفــت: مگه شــماره اداره 
باباهاتون رابلد بودین؟ و اصلا مگه شما دو 

ریالی داشتید؟ 
من و سینا با تعجب به هم نگاه کردیم!!

- سینا ما دوریالی و شماره نداشتیم.
مامانم با عصبانیت گفت: بســه  دیگه، کل 
محلــه را ما گشــتیم. اصلا فکــر نکردین 
ما نگران می‌شــیم. من گفتــم: اگه اجازه 
می‌خواستیم شما می‌گفتید نه. مامان سینا 
گفت: بله که اجازه نمی‌دادیم. فکر نکردین 

خطرناکه از خیابون رد شدن. 
- آخه خواســتیم ببینیم تلفن چطور کار 

می‌کنه؟
مامان‌ها خنده‌شون گرفته بود، ولی جلوی 
خندشــون را گرفتند. بعد مامان سینا یک 
دو ریالی داد به ســینا و گفت بنداز داخل 
جعبه تلفن شــماره اداره باباش را گرفت 
و گفــت: حالا با بابات صحبت کن. ســینا 
گفت: ســام بابا خوبی کــی میای خونه؟ 
کمی با باباش حــرف زد و قطع کرد. بعد 
مامــان من یه ســکه دو ریالی داد و گفت 
بنداز داخل جعبه، بعد شماره اداره بابام را 
گرفتم تا با بابا حرف زدم. هر دو خوشحال 

بودیم از تماس موفق.

بوق آزاد

   فرزانه امجدی  
   داستان نویس

داستانک

 چهره

خاطرات

رژیم پهلوی در سراشیبی سقوط 

بختیار و وعده‌هایی که مردم نشنیده گرفتند

بعد از اعتراضات و تظاهرات زیادی که در سال ۵۷ 
برگزار شد، نهایتا انقلاب وارد مرحله‌ای شد که با 
هیچ ترفندی یــا وعده و تهدیدی قابل جلوگیری 
نبــود. مردم کــه در صحنه و خیابــان حضوری 
مستمر و جدی داشتند می‌خواستند حالا که شاه 
از کشور رفته اســت به هر طریقی شده اوضاع را 
خودشــان تحت کنترل بگیرند و در این بین هم 
هر چه شاپور بختیار )نخســت‌وزیر( وعده آزادی 
می‌داد، فایده نداشــت. ماه بهمن اما دیگر صدای 
کامل انقلاب به گوش همه رســیده بود و معلوم 
بود که به زودی تغییر اساســی در کشــور شکل 
خواهد گرفت. مردم کاملا امیدوار بودند و هر کس 
به طریقی هر کاری از دســت و توانش برمی‌آمد 
در این مســیر تاریخی انجام می‌داد. برای اینکه تا 
حدودی متوجه وضعیت آن روزها بشویم اتفاقات 

روز اول بهمن سال انقلاب را مرور می‌کنیم:
1 بهمن ۱۳۵۷

- شــاپور بختیار نخســت‌وزیر گفــت: حتی بعد 
از بازگشــت آیــت‌الله خمینــی به تهــران، مقام 
نخســت‌وزیری را تــرك نخواهم كــرد. آیت‌الله 
خمینی در همین روز در گفت‌وگویی تاكید كردند 
كه دولت بختیار خیانتك‌ار اســت و باید سرنگون 
شــود.- روزنامه پــراودا ارگان حزب كمونیســت 
شوروی نوشــت: بحران ایران تنها نتیجه مخالفت 
مردم با سلطنت نیســت، بلكه جنبش ملت ایران 
علیه امپریالیسم آمریكاست كه در صدد ایجاد یك 
دیكتاتوری نظامی اســت.- كاركنان صنعت نفت 
جنــوب در پیامی به ملت ایــران اعلام كردند كه 

هیچ‌گونه خللــی در اراده محكم كاركنان صنعت 
نفــت در ادامــه اعتصابات وجود نــدارد.- حمله 
چمــاق‌داران رژیم پهلوی بــه تظاهرات كنندگان 
در شــهرهای مشكین شــهر و قوچان به شهید و 
مجروح شــدن تعداد زیادی از مردم منجر شد.- 
اعتصاب كاركنان شــركت هواپیمایی ملی تبدیل 
بــه اعتصاب نشســته در محل كار آن‌ها شــد.- 
ســیدجلال‌الدین تهرانی رئیس شــورای سلطنت 
كه بــرای دیدار آیت‌الله خمینی به فرانســه رفته 
بود، بدنبال اعلام شــرط‌های امــام برای پذیرش 
او، از مقام خود اســتعفا كرد و متذكر شد شورای 

سلطنت غیرقانونی است.
-آیــت‌الله خمینی هیاتی را مأمور حفظ اســناد و 
مدارك ســفارتخانه‌ها و كنســولگری‌ها در ایران 
كردنــد. - آیــت‌الله خمینی در یــك گفت‌وگوی 
مطبوعاتی اعلام کردنــد: تمامی قراردادهایی كه 

علیه منافع مردم ایران باشد، لغو می‌شود.
- به دنبال تهدیدهای گروه‌های طرفدار محمدرضا 
پهلوی در فرانســه تدابیر امنیتی در اطراف خانه 
امام خمینی)ره( 2 برابر شد. پلیس فرانسه بخشی 

از خدمات امنیتی را بر عهده گرفت.
- روزنامه لبنانی الســفیر از قول امام خمینی)ره( 
نوشت: كارتر به خاطر بی‌عدالتی ها و جنایاتی كه 
نسبت به ملت ایران روا داشته بی‌ارزش‌ترین مرد 
روی زمین اســت.- آنتونی پارسونز آخرین سفیر 
انگلیــس در حكومت پهلوی، تهــران را به قصد 
پذیرش مسوولیت جدیدی در وزارت امور خارجه 

كشورش ترك كرد.

حافظه تاریخی

معمای ۵۰۰ساله داوینچی حل شد
دانشــمندان از تکنیک گسسته‌سازی عددی برای 
حل تناقض ۵۰۰ســاله حباب لئونــاردو داوینچی 
اســتفاده کردند.شاید در مورد تناقض یا پارادوکس 
۵۰۰ســاله حباب‌های هــوای لئونــاردو داوینچی 
شــنیده باشــید. او که روزی روی سطح آب شناور 
بود، مشــاهده کرد که حباب‌ها به جای بالا آمدن 
به صورت مستقیم، به صورت مارپیچی و زیگزاگی 
به سمت ســطح آب می‌آیند که وی را به تعجب و 

تفکر واداشت.
اکنون روشــی بــرای توضیــح حرکــت نامنظم 
حباب‌هایی که در آب بالا می‌روند، توسط »پروفسور 
میگوئل آنخل هرادا« از دانشــگاه ســویل و »ینس 
جی. ایگرز« از دانشــگاه بریستول پیدا شده است. 
این پژوهشــگران ادعا می‌کنند کــه مطالعه جدید 
آن‌ها می‌تواند در درک تحرک ذرات که رفتار آن‌ها 
بین جامد و گاز به صورت انتقالی است، مفید باشد.

*روش گسسته‌سازی عددی*
همانطــور که در بیانیــه مطبوعاتی پژوهشــگران 
توضیــح داده شــده، رابطه هــوا و آب در حباب با 
اســتفاده از تکنیک گسسته‌سازی عددی مشخص 
شــده اســت که به آن‌ها اجازه داده حرکت حباب 
را شبیه‌ســازی کنند و پایداری آن را بررسی کنند. 
گسسته‌ســازی در ریاضیــات، روند انتقــال توابع 
پیوسته، مدل‌ها، متغیرها و معادلات، جایگزین‌هایی 
در ریاضیات گسسته اســت. این فرآیند معمولاً به 
عنوان اولین گام در راســتای مناسب‌ســازی آن‌ها 
برای ارزیابی عددی و پیاده‌سازی بر روی رایانه‌های 
دیجیتال است. در نهایت، پژوهشگران نشان دادند 
که حباب‌ها زمانی که شعاع کروی آن‌ها از ۰.۹۲۶ 
میلی‌متر تجاوز می‌کند، از مسیر مستقیم بالا آمدن 
در آب خارج می‌شــوند. پژوهشــگران مکانیزمی را 
در مورد ناپایداری مســیر حباب پیشنهاد کرده‌اند 
که در آن کج شــدن دوره‌ای حباب، انحنای آن را 
تغییر می‌دهد و بر ســرعت رو به بــالای آن تأثیر 
می‌گــذارد و در نتیجــه، حباب در مســیر حرکت 
خود تاب می‌خورد و سمت قسمتی که انحنای آن 
افزایش یافته است، کج می‌شود. سپس عدم تعادل 
فشار باعث می‌شود که حباب به موقعیت اولیه خود 
بازگــردد و این چرخــه دوره‌ای را ادامه دهد، زیرا 
سیال ســریع‌تر حرکت می‌کند و فشــار سیال در 

نزدیکی سطح با انحنای زیاد کاهش می‌یابد.
میگوئل آنخل هرادا و ینس ایگرز که از پژوهشگران 
فیزیک سیالات هستند، می‌گویند: حرکت حباب‌ها 
در آب برای طیف گسترده‌ای از پدیده‌های طبیعی، 
از صنایع شــیمیایی گرفته تا محیط‌زیســت، نقش 
محوری دارد. خیزش شناور یک حباب منفرد یک 
پارادایم بسیار مطالعه شده، هم از نظر تجربی و هم 
از نظر تئوری است، اما تاکنون با وجود این تلاش‌ها 
و برخلاف در دســترس بودن قدرت محاســباتی 
عظیم، امکان تطبیق آزمایش‌ها با شبیه‌سازی‌های 
عددی معــادلات هیدرودینامیکی برای یک حباب 
هوای تغییر شــکل‌پذیر در آب وجود نداشت. آن‌ها 
افزودند: این امر به‌ویژه در مورد مشاهدات جالبی که 
قبلا توسط لئوناردو داوینچی انجام شده بود، صادق 
اســت که حباب‌های هوای به اندازه کافی بزرگ به 
جای بالا رفتن در امتداد یک خط مســتقیم، یک 
حرکت تناوبی انجام می‌دهند. این مطالعه در مجله 

PNAS منتشر شده است.

حاشیه علم

نقد ادبی
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پادشاهان به رعیّت پادشــاهند پس چون رعیّت 
بیازارند دشمن ملک خویشــند. پادشاهان سرند 
و رعیّت جســد، پس نادان ســری باشد که جسد 
خود را به دندان پاره کند. صاحب فرمان را تحمل 
زحمت فرمان‌بران واجب اســت، تا مصلحتی که 
دارنــد فوت نشــود، باید که مراد همــه بجوید و 
حاجات هر یکی را به حسب مراد بر آورده گرداند، 

که حاکم تند ترش‌روی، پیشوایی را نشاید.

جزئیات سعدی

گلیکوزید  دســته  در  آنزیم‌ها  آمیلاز:این  آنزیم 
هیدرولاز قرار دارد کــه باعث تجزیه زنجیره‌های 

کربوهیدرات‌ها مثل نشاسته می شود.
تثبیت آنزیم:این آنزیم به مواد بی‌اثر و نامحلولی 
مانند آلژینات کلســیم متصل می‌شود. این اتصال 
سبب می‌شود تا در تغییر شــرایطی مانند تغییر 

pH یا دما مقاومت کنند.

مشق کلمات

  یه شــاگرد داشــتم بســیار شــیطون؛ بهش 
می‌گفتم اســماعیل وقتی اذیت می‌کنی باید بری 
گوشه کلاس، می‌گفت خُب برم، می‌گفتم مجبور 
می‌شــم بفرســتمت پیش مدیــر، می‌گفت خب 
بفرســت، می‌گفتم مدیر کتــک می‌زنه، می‌گفت 
خــب بزنه، انضباطتوُ کم می‌ده خــب بدِه و ... یه 
اسماعیل درون برای همه‌مون خواستارم که توپم 

تکون‌مون نده. )شهرزاد(
  مــن اولین باری که می‌خواســتم لیدوکائین 
بگیــرم رفتم داروخونه گفتم آقــا من لیدوکایین 
میخوام واســه دندون درد، گفت داداش ما کاری 

نداریم واسه چی می‌خوای. )حاج امیر هستم(
  یه ســری با بابام تو جاده می‌اومدیم ســرمو 
تکیه داده بودم به صندلی.بابا گفت بیداری گفتم 
بله. گفت بشین پشت فرمون. هنوز چند کیلومتر 
نرفته بودیم پلیــس‌راه جلومونو گرفت گفت چرا 
ســرعت می‌رفتی ایســت دادیم توقــف نکردی؟ 
گفتم کِی؟ بابا گفت با جناب ســروان چونه نزن، 
مدارک‌تو بده بعدشــم می‌گم تند نرو حرف گوش 

کن. )فرشید(
  وضعیت هزینه‌ها این‌جوریه که ۵۰۰تومن هم 
برامون پول زیادیه هم موقع خرج کردن می‌بینیم 

)marzie( .هیچ ارزشی نداره

مجازستان


